
نارسائى ها در معانى لغات و تعبیرات منطق الطیر شیخ عطار

به تصحیح دکتر محمدرضا شفیعى کدکنى

تحقیق از دکتر برات زنجانى1

چکیده

منطق الطیر شیخ عطار نیشابورى از معروفترین کتب ادبى و عرفانى به شمار است 

به همت استاد فاضل آقاى دکتر شفیعى کدکنى تصحیح و شرحى در آن به عمل آمده 

است که در خور تحسین و تقدیر است.

اما بعضى از معانى و توضیحات آن را ناساز یافتم نظرات و برداشت هاى خودم 

را با ذکر شماره بیت به قلم آوردم و در معرض قضاوت صاحب نظران قرار مى دهم 

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

            واالله ولى التوفیق – برات زنجانى

کلمات کلیدى: 

نیم پشه، پیک ره، مرغ گردون، حلقه بر در ماندن، گربز، کار افتاده، لحن.

1 - عضو هیأت علمى دانشگاه آزاد اسلامى کرج و عضو سابق هیأت علمى دانشگاه تهران
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در معنى این بیت:

بیت 15: 

بر سر او چار صد سالش بداشت  نیم پشه بر سر دشمن گماشت  

پشه را شرح داده اند امّا دربارة «نیم» سکوت کرده اند:

سخن ما: گفته اند پشّه اى که نیمۀ اندامش فلج بوده است و دیگران هم به نیم پشه 

بودنش اشاره کرده اند:

مغـز او سرگشته دل پر دود شد  نیم سارخکى چو در نمرود شد  

          (لغت نامه به نقل از عطار)

به نیم پشه رسد کاسۀ سر نمرود  بدان خداى که بر خوان پادشاهى او 

       (لغت نامه به نقل از آنندراج)

در معنى این بیت:

بیت 22:

در سجودش روز و شب خورشید و ماه      کرد پیشانى خود  بر   خاك  راه 

هست    سیمایىّ     ایشان   از   سجود      کى بود بى سجده سیما را وجود

السّجود  اثر  من  هم فى وجوههم  بودن (سیما  نشاندار  یعنى  سیمایى:  اند:  نوشته 

برچهرة  نشانهاى سجده  دربارة  امّاشارح  رخسار)  بر  را  ایشان  است  پدیدار  (نشانها 

خورشیدوماه توضیحى نداده اند.

سخن ما

در سطح ماه لکّه هایى دیده مى شود و هم چنین در سطح خورشید لکّه هاى سیاه 

هست که در دورة یازده ساله تکرار مى شود عطّار این لکه ها را نشانه هاى سجده 

دانسته است و گفته است که خورشید و ماه سر بر خاك راه گذاشته اند و نشانۀ سجده 
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بر پیشانى آنها مانده است.

در معنى این بیت:

بیت 25- طوطیى را طوق از زر ساخته     هدهدى را پیک ره بر ساخته 

شارح «پیک رهبر» رامعنى کرده و توضیح داده اند. درحالى که صورت بیت راغلط 

خوانده اند.

سخن ما: شکل درست بیت چنین است:

طوطئى را طوق از زر ساخته                   هدهدى را پیک ره، بر ساخته 

شاعر  چنانکه  است.  دادن  سامان  و  آراستن  و  داشتن  مقرر  معناى:  به  ساختن  بر 

گوید:

سوخت دل از عشق دوست، دوست دمى در نساخت 

خـواند مـرا از دولـب، مـــا حضـرى بـر نـساخـت

     (فرهنگنامه شعرى بنقل از مجیر بیلقانى)

در معنى این بیت:

بیت 26:

مرغ گردون در رهش پر مى زند              بر درش چون حلقه اى در مى زند

شارح مرغ گردون را معنى نکرده است.

سخن ما: مرغ گردون کنایه از خورشید است. فرهنگنامۀ شعرى همین بیت را از 

عطّار شاهد آورده است و نیز بیت دیگر بدون ذکر نام گوینده دلیل آورده است:

چو مرغ تیر من از زه بر آید                   ز حـلق مـرغ گـردون زه بــر آید

در معنى این بیت:

بیت 42:
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هم زمینش خاك بر سر مانده است         هم فلک چون حلقه بر در مانده است

شارح حلقه بر در ماندن را معنى نکرده است. 

سخن ما

شب هنگام درهاى ورودى و خروجى خانه را مى بستند اسباب و آلات خانه در 

داخل چهار دیوارى و کنار هم قرار داشت به استثناى حلقۀ در که بیرون خانه قرار 

داشت و محروم از درون خانه بود عطّار فلک را به حلقۀ در تشبیه کرده که از دانستن 

راز آفرینش محروم و بى خبر مانده است.

عطار در جاى دیگر گوید:

غم آن دارم که بى تو همچو حلقه بر درم      تا تو از در درنیایى از دلم غم کى شود

(253 (دیوان، ص            

تــا بــکى هــمچو حــلقه بر در تـــو     سـر زنــم دایــم و تــو در بســـته 

(دیوان، ص 531)

مردمان چو نگینى مانده در حلقۀ معنى     وز حلقه بدر مانده چون حلقۀ در، من 

(495 (دیوان، ص            

هر که با سر حلقه در دنیا نیفتاد آشنا             همچو حلقه تا ابد بر در بود بیگانه اى 

(560 (دیوان، ص            

و در اسرار نامه آمده است:

گر این یک به گر آن دیگر ترا چه؟   چو تو چون حلقه اى بر در تراچه؟

(28 (اسرارنامه، بیت          

در معنى این بیت:

بیت 34:
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چون فلک را کرّه اى سرکش کند                 از هـلالش نـعل در آتـش کنــد

نعل در آتش کردن معنى شده است امّا در باره مصراع اوّل توضیحى نداده اند.

سخن ما

رایض وقتى که کرّة سرکش را تربیت مى کند به گردن آن طنابى مى بندد و سر 

طناب را در دست دارد با تازیانه کرّه را به حرکت مى آورد. کرّه در شعاع همان طناب 

بدور رایض در گردش مى افتد عطار کرات را به کرّة سرکش و ماه را به نعل داغ که 

سبب سرعت گردد و شعاع دایره کواکب را از زمین به ریسمان ریاضت تشبیه کرده 

است قدما زمین را ثابت و سیارات را بدور زمین گردان مى دانستند.

در معنى این بیت:

بیت 40:

عقل کار افتاده، جان دل داده زوست          آسمـان گردان زمین استاده زوست

کار افتاده: مجرّب و آزموده معنى شده است. و دلداده: مجذوب معنى شده است.

سخن ما: کار افتاده و دل داده هر دو به معنى عاشق است.

دلیل ما: «مجنون بنى عامر آن کار افتادة لیلى (کشف الاسرار میبدى، ج 10، ص 

(400

شیخ عطّار در الهى نامه گوید:

اگر تو عاشقى گم کرده یارى                    تـو آن سـرگـشتۀ افـتــاده کـارى 

       (لغت نامه بنقل از چاپ ریتر)

نظامى گوید: 

صبا برقع گشاده مادگان را                            صلا در داده کار افتادگان را 

                (خسرو و شیرین، بیت 1830)
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حافظ گوید:

بجز از عشق تو باقى همه فانى دانست عرضه کردم دو جهان بر دل کار افتاده 

سعدى گوید:

ــود ب رو  ــاك  پ و  ــاز  پاکب ــى  جوان

ــاى اعظم ــدم که در دری ــن خوان چنی

ــت گیرد ــا دس ــلاّح آمدش ت ــو م چ

ــویر ــت از میان موج و تش ــى گف هم

ــفت ــن گفتن جهان بروى بر آش در ای

ــال منیوش ــق از آن بطّ ــث عش حدی

ــى زندگان ــاران  ی ــد  کردن ــن  چنی

ــود ــرو ب ــى در ک ــزه روی ــا پاکی ــه ب ک

ــم ه ــا  ب ــد  افتادن در  ــى  بگرداب

ــرد بمی ــت  حال آن  ــدر  کان ــادا  مب

ــر ــن گی ــار م ــت ی ــذار و دس ــرا بگ م

ــنیدندش که جان مى داد و مى گفت ش

ــارى فراموش ــد ی ــختى کن ــه در س ک

ــى بدان ــا  ت ــنو  بش ــاده  افت کار  ز 

                           (گلستان، باب پنجم)

در معنى این بیت:

بیت 144:

چه غلامى آنکه او داد از جمال          مـهـر و مـه را هـم مـحـاق و هـم زوال

شارح در معنى محاق مى نویسد: محاق در اصطلاح نجومى عبارت است از حالت 

اجتماع ماه و خورشید و مدت آن در هر سى روز دو شب است.

سخن ما

فرهنگ معین درباره محاق مى نویسد: محاق حالت ماه (قمر) در سه شب آخر ماه 

قمرى که از زمین دیده نمى شود.

در معنى این بیت:

بیت 649:
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حلق داوودى به معنى برگشاى           خلـق را از لحـن خـلقـت ره نــماى

احترام  قابل  اند که  شارح محترم توضیحى داده  در معنى و شرح «لحن خلقت» 

است. امّا من با استفاده از گفته هاى دیگران براى دانشجویانم چنین شرح کرده ام:

لحن خلقت

فیثاغورث معتقد بود که کرات سماوى در فواصل معینّى از یکدیگر قرار دارند و 

هر یک در گردش خود آوازى ایجاد مى کند که مجموعۀ آن آوازها روح عالم است 

و گوش آدمى قادر به شنیدنِ آن نیست زیرا که در آغاز خلقت خود بدان خو گرفته 

است ولى چون روح آدمى نیز جزئى از روح عالم است و با آن همانند و هماهنگ 

است پس انسان مى تواند آن نغمه ها و آوازها را به وسیله ى موسیقى تقلید کند.(هنر 

شاعرى ترجمه ى فتح االله مجتبایى، ص 618، بنگاه نشر اندیشه تهران، 1337)

در ترجمه ى رسائل اخوان الصفا آمده:

«و فیثاغورث اوّل حکیمى بود که او در روزگار خود تألیف این علم (موسیقى) 

کرده در این دور علمِ ارثماطیقى تصنیف وى است و گویند او به جوهر لطیف و دقّت 

نفس این آواز از فلک دریافت و این تصنیف کرد و ما گوییم موسیقى را و تألیف وى 

از کمال عقل استنباط شاید کرد و از کمال عقل استنباط چیزى نبود که در آن فایده 

نبود پس نزدیک حکما این علم موسیقى را فایده عظیم است و در بسیار حال ها این 

بکار داشته اند چنانکه در محرابهاى عبادت اجابتِ دعا را چنانکه داوود علیه السّلام 

در محراب، غناء خوش بر آن راست کردى و با خداى تعالى به آن غناى موسیقى 

مناجات کردى و این نزد جهودان معروف است در بیمارستانها و به سحرگاه بزدندى 

تا بیماران را خواب گرفتى و از دردها بیاسودندى و چون در صومعه ها نهادندى تا 
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عامّه براى توبه در آمدندى و اگر امروز در بعضى شرایع انبیا منهى است سبب آن بوده 

است که ایشان استعمال آن در محظورات و لذّت دنیا مى کنند نه در آنچه مقصود 

حکما بوده است.» (نقل از ترجمۀ رسائل اخوان الصفا چاپ هند، ص 27 و ص 28 

و نیز رجوع کنید به کتاب علوم عقلى در تمدن اسلامى – تألیف دکتر ذبیح االله صفا، 

جلد ا ول، ص 302)

این عقیده ى فیثاغورث در متون نظم و نثر فارسى اثر گذارده و شعرا و نویسندگان 

بدان اشارت کرده اند خاقانى شروانى گوید:

مرا ز هاتف همّت رسید بگوش خطاب     کز این رواق طنینى که  مى رود  دریاب

زبان مرغان خواهى  طنین  چرخ شنو        در سلیمان جویى به صدر خواجه شتاب

رواق چرخ همه پر صداى روحانى است      در آن صدا همه صیت وزیر عرش جناب

            (دیوان، ص 49)

و مولوى فرماید:

از دوار چــرخ بگــرفــتیم مـــا پـس حکیمان گفته انــد این لحـن ها  

مى سرایندش به طنبور و به حـلق بانگ گردشهاى چرخ است اینکه خلق 

در بهشت آن لحن ها بشـنوده ایم مــا هــمه اجــزاى آدم بــوده ایـــم 

      (مثنوى دفتر 2، بیت 223)

نظامى گوید:

در گــنبد عــالمــش صــدایى است هر نیک و بدى که در نوایى است 

 (3842 (لیلى و مجنون، بیت        

ندیـد ایــن چــنگ پشت ارغنون ساز از او خوشگوترى در لـحن و آواز   

      (خسرو و شیرین، بیت 2684)
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و امیر معزى گوید:

از آن کنى همه شب عندلیب را تلقین شنیده اى تو ز فردوس نغمۀ داوود 

(45741 (دیوان، بیت         

و گلشهرى از شعراى ترکیه گوید:

تـــا ســحر در پــردة خــنیاگـــران هـر شــبى در گل فـشان اخـتران 

             (نسخه خطى)

 این که موسیقى از حرکت افلاك گرفته شده با روایات مذهبى نیز آمیخته شده 

است در لغت نامه ذیل «خروس عرش» مى نویسد:

خروسى است افسانه اى که بر بالاى عرش قرار دارد و پیش از صبح اوّل او بانگ 

کند بعد از آن به اتِبّاع او خروسان زمین در آواز آیند.

و نظامى نیز این مطلب را یاد کرده است:

 
فرش سبز  این  بالاى  که  شنیدم 

دوال را  خود  طبل  زند  بر  او  چو 

    خــروسى سپیــد اســت در زیر عرش

    خـروســـان دیــگر بکــوبـــند بـــال

                          (اقبالنامه، بیت 278)

در معنى این بیت:

بیت 144: 

چند گویى جز خموشى راه نیست           زانکه کس را زهرة یک آه نیست

بیت 717: 

در دو عالم نیست کس را زهره اى           کو تواند یافت از  وى  بهره اى 

در ابیات فوق «زهره» معنى نشده است. (توضیح دربارة آن را لازم مى دانم)
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سخن ما:

زهره: به معنى کیسۀ صفرا و مجازاً به معنى جرأت آمده است.

مى  خون  وارد  زهرآبه  از  مقدارى  ترس  هنگام  در  دارد،  اى  زهرآبه  کیسۀ صفرا 

شود و رنگ شخص زرد مى شود و اگر بیشتر ترسیده باشد زهرابه به مقدار بیشتر 

وارد خون مى شود و شخص مى میرد و در این حالت گویند فلانى زهره ترك شد و 

شخص شجاع را پر زهره، با زهره، زهره دار مى گویند. و چون کیسۀ صفرا بر جگر 

سیاه چسبیده شجاع را پر جگر، و جگردار، و ترسو را بى جگر مى نامند.

در معنى این بیت:

بیت 773:

عشق روى گل بسى خـارت نهـاد        کـارگر شـد بر تـو و کـارت فــتاد

شارح خار نهادن را: آزار کردن معنا کرده و درست است امّا معناى مجازى است 

و معناى اصلى آن عبارت است از:

سخن ما: 

خار نهادن در معناى حقیقى در کتاب آداب الحرب و الشجاعه آمده:

«و هر که خار زیر دنب اسب مردمان نهد تا چون بر نشیند بر زمین زند» 

        (آداب الحرب به تصحیح احمد سهیلى خوانسارى، ص 463، چاپ اقبال)

و مولوى نیز به طور مشروح از آن یاد کرده است:

کس بزیر  دم  خر   خارى   نهد           خر  نداند  دفـع  آن  بـر  مى جهد

عاقـلى   بایـد  که  خـارى  بر  کند  بر جهد و ان خار  محکم تر  زند 

جفته مى انداخت هر جـا زخم کرد خر ز بهر دفع خار از سوز و درد 

دست   مى زد   جابجا   مى آزمـود  و آن حکیم خار چین   استاد  بود 

      (مثنوى، دفتر اول، بیت 154)
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عطار در جاى دیگر نیز گوید:

تا چـون اویى دست بر خــارم نـــهاد نامــرادى خــــار بســیارم نهـــاد 

           (منطق الطیر، بیت 1742)

در معنى این ابیات:
بیت 888:

گــهر  مــرد  و  کــوهم  عـیار  مـن   

دوام  با  گــوهر  تیغ  در  بــود  چــون 

نه چــو گوهــر هــیچ گوهــر یافتم

تــیغ و کمر نیســتم یک لحــظه بى 

مدام جــویم  مى  تیــغ  در  گهر  زان 

یافــتم تر  گوهــرى  گوهــر  ز  نــه 

شارح در معنى «چون بود در تیغ گوهر بادوام» نوشته اند که شمشیرها را مرصّع و 

جواهر نشان مى کرده اند. 

سخن ما:

گوهر با دوام در شمشیر، جوهر شمشیر است که همیشه با آن است و از آن جدا 

شدنى نیست شاعر ویژگى برندگى در شمشیر را اراده کرده است نه نشاندن سنگ 

هاى قیمتى را.

در معنى این بیت:

بیت 1641:

در بیـابــانى که طــاووس فلــک         هیــچ مى سنجد در او بى هیــچ شک

شارح طاووس فلک را طاووس ملک و آن را به معنى جبرئیل دانسته است.

سخـن ما: 

طـاووس فـلک، کنایه از خورشید است و به جبرئیل طاووس ملایک مى گفتند 
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نه طاووس ملک.

نظامى گوید: 

بــه گل چـیدن بـبام آمـد سـیه زاغ چو طاووس فلک بگریخـت از باغ 

                                                          (خسرو و شیرین نظامى، بیت 1806)

عطار در الهى نامه گوید:

ز طـاووس فلـک زیبـد شکــارش  چو زاغِ زلـف گــردد بیــقرارش 

                                                                            (الهى نامه، ص 14)

عطار در مختارنامه گوید:

طـاووس فلک مذهب پروانه گرفت چون شمع تجلىّ تـو آمد به ظهـور 

                                                                              (مختارنامه، ص 8)

خواجو گوید:

سلطـان فلک را در قـصر تو مخیمّ  طاووس فلک را سر بام تو نشیمن 

                                                                                    (دیوان، ص 82)

اوحدالدین کرمانى گوید:

پـروانه مثـال همـى رود بــر در او  شمعى است شبت را که طاووس فلک 

                                                                                  (دیوان، ص 114)

در معنى این ابیات:

بیت 190:

نیسـت از هـستى مــرا سـرمایه اى  ذره اى ام گم شـده در سایـه اى 

بوك از آن تابم رسد یک رشته تاب سایـلم زان حضرت چـون آفتاب  

در جـهم دستـى زنـم در رشـته من تا مگر چون ذرّه اى سرگشـته من 

پـیش گیرم عالمى روشن که هست پس برون آیم از این روزن که هست 
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شارح محترم مطالب فیزیکى را شرح نفرموده است.

سخن ما:

در داخل اطاق هستیم و هواى اطاق را پاکیزه و صاف احساس مى کنیم. امّا اگر از 

روزن نور خورشید بر هواى اطاق بتابد ذرات ریز شناور در هوا را مى بینیم که قبلاً 

نمى دیدیم شاعر از این پدیدة فیزیکى تصویرى ساخته است.

بهترین تصویر شعرى از این پدیده را نظامى گنجوى ساخته و خطاب به خداوند 

گفته است:

که نیـروى تو بر مـن افکند نور من آن ذرّة خـردم از دیــده دور 

در گنـج هــا را کلــید آمــدم به نیروى تو چـون پدیـــد آمدم 

(50 (اقبال نامه، بیت         

شیخ عطار در جاى دیگر از منطق الطیر بدین نکته اشاره نموده است:

بیت 2153:

از ســپهر این ره عـالى صـفت چـــون بتابــد آفتـاب معـرفت  

بازیابد در حقیقت صدر خویش هر یکى بینا شود بر قدر خویش  

گلـخن دنـیا بر او گلشــن شود سرّ ذرّاتــش همـه روشـن شود  

شارح محترم ابیات فوق الذکر را نیز شرح نفرموده است.

در معنى این بیت: 

بیت 5302:

پس به عشرت جفت یکدیگر شدند آن دوروبه چون به هم همبر شدند 

آن دوروبـه را زهـم افـکـــند بــاز خسروى در دشت شد با یوز و باز 
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ما کجا با هم رسیم آخر بگوى؟» ماده مى پرسد ز نرَ که «اى رخنه جوى 

بـردکان پـوسـتین دوزان شـهر» گفـت «اگر ما را بـود از عمـر بهـر 

  

سخن ما:

در ابیات فوق الذکر توضیح ذیل لازم آمد:

روباه از تیرة سگسانان است جفت گیرى آن، همچون سگ و گرگ یکى دو ساعت 

طول مى کشد تا از هم جدا شوند عطار مى فرماید:

دو روبه با هم جفت گیرى کردند پادشاهى با یوز و باز به شکار رفته بود آن دو 

را در حال پیوستگى گرفتار مى کند و براى کندن پوستشان همراه مى برد ماده از نر 

مى پرسد اى شهوت پرست، دوباره در کجا با هم ملاقات خواهیم کرد نر جواب 

مى دهد در دکان پوستین دوزان شهر.

با این توجیه: رخنه جوى در این بیت کنایه از شهوت پرست است نه چاره گر و 

نه حیله گر رخنه کنایه از فرج حیوان است.

در معنى این بیت: 

بیت 2725:

جمله در رویت بگوید یک به یک لیک صبرم هست تا طاس فلک  

شارح نوشته اند: طاس فلک کنایه از گردش زمان است. 

سخن ما: 

است  وارونه تصوّر شده  و آسمان به شکل طاس  است  کره  نیم  به شکل  طاس 

خاصیت طاس نیمکره منعکس کردن صداست که به آن پژواك مى گویند.

اگر مرکز ایجاد صدا دست کم هفده متر از دیوارة طاق فاصله داشته باشد شنونده 
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جهان  نقش  میدان  در  که  مسجدى  سرسراى  طاق  شنود  مى  را  صدا  انعکاس  بارها 

اصفهان است چهار بار صدا را منعکس مى کند. پژواك مسئله فیزیکى است. شاعران 

دیگر نیز بدان اشاره کرده اند. مولوى گوید:

این جهان کوه است و فعل ما صدا           وز صـدا آیـد بـه سـوى مـا ندا 

(215 (دفتر اول، بیت         

و نظامى گوید:

گــنبد گــردنــده ز روى قیــاس    هست به نیکى و بدى حق شناس

                   (مخزن الاسرار، بیت 1001)

در معنى این ابیات: 

بیت 3314:

چون چنینم مى تـوانى کشــت زار جان به لب آورد گفت اى شهریار 

این بگــفت و گــوییى هرگز نبود حـاجت این لشـکر گــربز نــبود 

  

بر وزن هرگز دانسته و دلیر و شجاع معنى  شارح محترم «گربز» را با کسرة «با» 

کرده است.

سخن ما:

گر بزُ به معنى حیله گر است و در اصل «گرگ و بزُ» بوده است و منشأ آن داستانى 

بزغاله اى از گله عقـب مى ماند و در معرض  است که در مرزبان نامه آمده است: 

حمـلۀ گرگ قرار مى گـیرد بزغاله حیله مى کند و با شجـاعت به اسـتقـبال گــرگ 

مى رود و مى گوید مرا شبان براى تو فرستاده است و تشکّر کرد که امروز به گله 

بخوانم  برایت  آوازى  بده  اجازه  انگیخته شود  اشتهایت  اینکه  براى  نرساندى  آسیب 
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گرگ قبول مى کند بزغاله با تمام نیرو صدا سر مى دهد چوپان صداى او را مى شنود 

و بسر گرگ مى رود و بزغاله را نجات مى دهد. گرگ پشیمان شده با خود مى گوید 

اشتباه کردم. پدر من وقتى که طعمه پیدا مى کرد رقاص و آواز خوان در کار نبود – 

(مرزبان نامه چاپ لیدن، ص 24) عطار چون منشأ داستان را نمى دانسته آن را «گربزِ»  

خوانده و با هرگز قافیه قرار داده دلیل دیگر بر تلفظ درست این ترکیب معرّب آن 

است که «جُربز» گفته اند.
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